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Abstract 

Death, as humanity's oldest concern, has been extensively reflected in literary texts. One Thousand 

and One Nights is one of the most prominent works that portrays death in its various forms and 

aspects. This study, by analyzing the narrative structure of the book and concepts related to death in 

its tales, demonstrates that death is not only a biological and natural reality but also a key factor in 

advancing the narrative and creating suspense. In this collection, death appears in forms such as 

natural death, murder and slaughter, supernatural death, romantic death, and ritual death, reflecting 

social, religious, and mythological beliefs of Eastern societies intertwined with supernatural and 

magical elements. Although Scheherazade escapes death through storytelling and transforms the 

cycle of killing into a tool for sustaining life and continuing the narrative, some characters in the tales 

consciously embrace death and meet it with acceptance. In One Thousand and One Nights, death is 

not merely an inevitable and tragic fate; it becomes a multifaceted concept and a means to depict and 

represent love, power, destiny, fate, cunning, stratagem, justice, and a path toward liberation and 

transcendence. Drawing on Marʿashipour’s translation, a comprehensive reading of all the tales, and 

an examination of the various forms and modes of death, this study offers a clear, in-depth, and 

analytical depiction of human fears, hopes, actions, and reactions when confronted with mortality. 
Keywords: Death, Narrative, Narrative suspense, Destiny, Folk Literature, One Thousand and One 

Night. 
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 چکیده

ترين آثاري است برجستهيكي از شب نيز هزارويکاست.  تهفراوان داشدر متون ادبي بازتاب ، انسان نگرانيترين کهنعنوان به ،مرگ

 هبه وابستو مفاهيم  اين کتاب با بررسي ساختار روايي حاضر کشد. پژوهشگوناگون به تصوير مي هايو جنبه شكالکه مرگ را در اَ

گيري پيشبرد روايت و شكلجهت در  ، بلكه عامليو طبيعي تنها يک واقعيت زيستينه ،دهد که اين پديده، نشان ميحكايات آنمرگ در 

هايي چون مرگ طبيعي، قتل و کشتار، مرگ فراطبيعي، مرگ عاشقانه و مرگ آييني مرگ در اين مجموعه در قالباست.  داستاندر تعليق 

 عوامل فراطبيعي و جادوييبا  است که اي جوامع شرقياز باور اجتماعي، مذهبي و اسطورههايي دهندۀ جلوهنشانشود و ظاهر مي

استمرار داستان تبديل ادامۀ زندگي و را به ابزاري براي  چرخۀ کشتارو  گريزداز مرگ ميپردازي شهرزاد با روايتهرچند . استدرآميخته

 مرگ درروند. پذيرند و آگاهانه به استقبال آن ميشويم که مرگ را عاشقانه ميهايي مواجه ميد، اما در حكايات با شخصيتکنمي

، قدرت، تقدير عشق، و نمايش كه مفهومي چندلايه و ابزاري براي بازنمايي، بلگريزناپذيرتلخ و تنها سرنوشتي نه شب،هزارويک

تكيه بر ترجمۀ تحليلي با -توصيفيبه روش  پژوهشاين تعالي است.  و مسيري براي رهايي و عدالتمكر، حيله، برقراري  سرنوشت،

از  و تحليلي عميقروشن،  ، تصويريمرگ گوناگون هايو شيوه شكالي اَسرربات و پور، خوانش تمام حكايشب از مرعشيهزارويک

 .دهددر مواجهه با فناپذيري ارائه مي يانسان هاي، کنش و واکنشاميد ،ترس

 شب. يک و ادبيات عاميانه، هزار ، تقدير،روايي تعليق روايت،مرگ،  ها:کلیدواژه 

  نحوه ارجاع به مقاله:

(، 55) 15ات غنایي. يب. فصلنامه مطالعات زبان و ادشبحکایات هزار و یک نگرش به مرگ در واکاوي (. 1404) مژگان؛ خراساني، محبوبه؛ رشيدي، مرتضي، مقومي

113-94 .Doi: 10.71594/lyriclit.2025.1204239 

Copyrights:  

Copyright for this article is retained by the author (s), with publication rights granded to Journal of Studies 

in Lyrical Language and Literature. This is an open – acsses article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits 

unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 

  

https://doi.org/10.71594/lyriclit.2025.1204239
https://doi.org/10.71594/lyriclit.2025.1204239
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 مژگان مقومي و ديگران / شبهزار و يک  حكاياتنگرش به مرگ در واکاوي  /96

 

 

 مقدمه  -1

از همان آغاز حيات  آن ترس ازنظران، انسان بوده و هست. به تعبير برخي صاحب هاينگرانيترين ابتداييمرگ يكي از 

مرگ، يگانه عاملي است که هيچ تمايزي ايجاد است. افتهي تجليها و روايات شفاهي ها، حماسهها، آيينبشري، در اسطوره

سلاح شناسد؛ همۀ موجودات زنده در مواجهه با آن، يكسان و برابر هستند و بشر در برابر آن، تنها و بينميکند و استثنا نمي

او را ممتاز و برجسته است. قدرت، دانش، تجربه، ثروت، زيبايي و همۀ امكانات مادي و معنوي که در اختيار انسان است و 

زيرا  انديشيد؛ آن به و کرد توجه مرگ به ارزش است. »بايدناتوان و بيترين حقيقت زندگي، نمايد؛ در برابر اين واقعيمي

بگيرد« )يالوم،  ما قرار ويژۀ توجه مورد بايد پس. است رواني هايناهنجاري منشأ درنتيجه، و اضطراب اصلي سرچشمۀ مرگ،

 .دارند؛ يعني اموري وابسته به زمان و مكانگذارد که به جهان مادي و حادث تعلق مرگ تنها بر اموري تأثير مي .( 56: 1390

 از ندنياي زندگارا با  مادي و ظاهري خود ارتباط ،تجربه ايناز  پس شخص .است شخصي کاملاً تجربۀ يک اين رويداد،

 ندگي ندارد. و هيچ راهي براي بازگشت به ز دهدمي دست

دانند. هاي فلسفي، مرگ را نقطۀ مقابل زندگي ميها يا ديدگاهيابد. »اکثر فرهنگميدگي نيز در آينۀ مرگ ارزش و تجلي زن

بخش به زندگي است و اگر نبود، زندگي قدر و ارزشي نداشت« )قائمي و همكاران، مرگ، حد فاصل دو نوع حيات و ارزش

. اين مضمون در ادب فارسي، از دارد ايفارسي نيز مضامين مرتبط با مرگ، جايگاه برجستهدر سنت ادبيات (. 162: 1393

دربارۀ آن دارند. گوناگون و گاه متضاد هاي گيريهاي اصلي متون منثور و منظوم است و شاعران و نويسندگان، موضعمايهبن

اشي باند با خوشفرت و کراهت به آن نگريسته و کوشيدهبا ن ،اند. گروهي ديگرگروهي، مرگ را ستوده و به استقبال آن رفته

گرايانه، مرگ و زندگي را چون دو روي و اغتنام فرصت، از هول و هراس ناشي از مرگ بكاهند. گروه سوم نيز با نگاهي واقع

د راه زندگي دو هاي اين جهان و خدمت به جامعۀ انساني، توشه و زابردن از نعمتاند، ضمن بهرهيک سكه ديده و کوشيده

هاي گوناگون (. بنابراين واکنش افراد، جوامع و فرهنگ223: 1387هم آورند )ر.ک. فلاح، جهان را در دورۀ زندگاني خويش فرا

اي که در مورد مرگ دارند؛ متفاوت و متنوع است. اين نوع نگرش و شيوۀ واکنش نسبت به پديدۀ بر اساس نوع نگاه و انديشه

 عاميانۀ هايقصه مطالعۀ با» است.يافتهات ايران راه ادبيبه ادبيات منظوم و منثور ملل مختلف و همچنين مرگ، مستقيماً به 

. دريافت را تكرارشونده انديشۀ و بينيجهان نوعي توانمي نيز دارند، بيروني هاينمونه با مشابهي هايويژگي گاه ايراني، که

 اجتماعي شكل بستري در ترپس را هاقصه خوانندگان و ترپيش را هاافسانه آفرينندگان دستگاه فكري کل ايدئولوژي، اين

 هم هاآن و استشده طراحي هااين ايدئولوژي پايۀ بر تماماً قصه، هايشخصيت پندار و کردار گفتار، اينكه ضمن. دهدمي

 و هستيم هاروايت اين خوانندۀ و نوندهش هاستقرن ما که اينجاست کنند. نكتهمي تبليغ را بينيجهان همين خود، نوبۀبه

(. بايد در نظر داشت که ادبيات عامه، برخلاف نام آن، 49: 1398پذيريم« )خراساني، ها تأثير ميناخودآگاه از آن و خودآگاه

يل تنها ساخته و پرداختۀ مردم عامي نيست؛ بلكه در ساخت و پردازش آن نويسندگان، شاعران و هنرمندان ناشناس نيز دخ

کردند، مياي که مانند همۀ مردم عادي، با تمام آرزوها، کام و ناکامي خود زندگيشدهاند. همان هنرمندان فراموشبوده

شدند، آرزوها داشتند و با ذوقي هنري که در نهادشان به وديعه بود، روزگار و حوادث آن انديشيدند، متأثر يا شادمان ميمي

 د.کردنها و حكايات بازگو ميدر قالب قصهرا به زبان ساده و قابل درک، 

 های آن بیان مسئلۀ پژوهش و پرسش -2-1

است، هاي کتاب سايه افكندهشب، محصول نبرد مرگ با زندگي است. ترس از مرگ، بر بسياري از داستانکتاب هزارويک

ضور ح ي،عيفراطب يهاانگاره کمکبه  ليتخ ،بشهزارويکدر آيد. نميچشمها نشسته که بهچنان هنرمندانه در دل داستاناما آن
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 شيوۀ ،اثر نيدر ا جهياست؛ در نتدر خدمت تصويرگري مرگ در آمده انهيگراواقع عيسحر و طلسم در کنار وقا ت،يجن، عفر

 .است ورايي و غيرطبيعيما يروهايدخالت ن ۀجيو گاه نتانساني از خشونت  يگاه ناش ،يعيمرگ گاه طب

دارد و علاوه بر نقش سنتي  وار و تودرتوپيوسته، زنجيره، کارکردي شبدر هزارويک دهد که مرگمياين پژوهش، نشان 

ها و گري پيوند خورده و در ارتباطي پيچيده با وقايع، واکنش شخصيتخود، با مفاهيمي همچون قدرت، سرنوشت و روايت

و با  موجود استشب هزارويکار مرتبط با عددي که در آثدر اين مقاله، با استناد به منابع پژوهشي مت .روند داستاني است

هاي مختلف کليدي در روايت ياي چندوجهي و نقشمايهجايگاه مرگ به عنوان بن است،، تلاش شدهمطالعۀ کامل حكايات آن

 :اند ازهاي اصلي پژوهش عبارتبررسي شود. پرسش

 ؟چيست اتحكاي گيري پيرنگشكل ساختار روايي ونقش محوري مرگ در  .1

 ؟است ها در برابر مرگ چگونهش شخصيتواکن .2

 ؟نمود و تأثيري داردو تفسير مرگ چه شرح عناصر سياسي، فراطبيعي و فرهنگي در  .3

 ؟شب چيستعلل اصلي و تكرارشوندۀ مرگ در حكايات هزارويک .4

 

 پژوهش ۀپیشین - 1-3

بيشتر بر ساختار روايي، مضامين اجتماعي ها رسياين بر، استانجام شدهشب هزارويک هاي بسياري برو پژوهش مطالعات

شب، اثري مستقل هاي انجام شده در مورد واکاوي مرگ در هزارويکبا توجه به بررسياند. تمرکز داشته حكايات ايو اسطوره

حاضر نزديک  پژوهش به عينوها بهآن موضوع که آثاري ترينمهم ميان از امانامه يا مقاله وجود ندارد، در قالب کتاب، پايان

 هاي زير اشاره کرد.توان به کتب يا پژوهشاست؛ مي

شب« با بررسي هزارويک هايمايهدرون تريناصلي در روايت تحليل و ( در مقالۀ »نقد1401نيا و همكاران )افروغي -

 تفاوت هم با فضا و ديدگاه اندازه، حجم و جهت از هرچند هاداستان کنند که اينمجرمانه، بيان مي هايي با محتوايداستان

 کرد. بنديدسته جنايي و مجرمانه هايداستان عنوان زير را هاهمۀ آن توانمي دارند، اما

شب« اعتقاد دارند؛ بررسي اين آيين هزارويک هايداستان در قرباني آيين ( در مقالۀ »جايگاه1401خليفه و همكاران ) -

 نشان گذشته قرون در هاانسان اعتقادات و باور از عميقتر شناختي که دارد ضرورت و اهميت جهت آن در حكايات کتاب از

 دهند.ها ارائه ميکردن انساننويسندگان، شواهدي نيز از قرباني .دهدمي

 هايدر حكايت ياريگران و شريران قهرمانان، داستاني کارکرد و ( در مقالۀ »نقش1399سرمدي و همكاران ) -

 داستاني کارکرد و نقش تبيين و تحليل و شريران قهرمانان، الگوقراردادن يا بنديپراپ« به دسته ۀنظري اساس بر شبهزارويک

 به و جادو افسون بر تكيه با که دارند آن بر سعي شريران گيرند کهاند و نتيجه ميپرداخته مذکور هايحكايت اين افراد در

 .برسند خود فاهدا به تا بپردازند هاکشتن آنقهرمانان و  با مقابله

را در کردار  حكمراني و کشورداري آيين« شبهزارويک در حكومت و ( در مقالۀ »سياست1392سالاري و همكاران ) -

 خلافكاران مجازات و اعدام تنبيه، جنگي، تدابير و اند و مواردي چون جنگو رفتار پادشاهان گذشته، مورد بررسي قرار داده

 اند.پادشاهان دانسته کشورداري هايآيين و هاسياست زمرۀ در اير آن راو نظ دادخواهي و عدالت خائنان، و

ترين دلايل شب« يكي از مهمهاي هزارويک( در مقالۀ »دلايل پيكرگرداني در داستان1391حسيني و همكاران ) -

به ادامۀ حيات با پيكرگرداني  يسندگان اعتقاد دارند که فرار از مرگ و ميلدانند. نوپيكرگرداني را ميل به جاودانگي و خلود مي

 شود.نمايانده مي
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پايدار  يت با موقعيتاوضعيت آغازين حكايشب« معتقد است که شناسي هزارويکريخت( در مقالۀ »1383خراساني ) -

بعد از آن، به دليل  و يابدمي سترشرشد و گ ،قصه ۀورود قهرمان به صحن با شود. سپس اولين کنش ساختاريشروع مي

قهرمان با  درنهايت،رد. يگمي قراربدخواهي ضدقهرمان  مورد و شوديونددهنده، قهرمان مرتكب خطاي غيرعمد ميعناصر پ

 .کندنشان داده که مرگ چگونه در قالب روايات تودرتو معنا پيدا مينويسنده . رساندپايان مييافتن، قصه را به نجات

تمرکز و بر اساس محتوا و عناوين مورد بحث در کتاب، به ( در کتاب »عشق و شعبده« به شكلي غيرم1379ثميني ) -

زند و حكايت شب اشراف به مرگ موج مياست و اعتقاد دارد که در هزارويکگريزي شهرزاد پرداختهموضوع مرگ و مرگ

کتاب آگاهي در حكايات آگاه دارد و مرگشب ديدگاهي مرگشود. هزارويکاي ثابت از مرگ ختم ميبلند کتاب با جمله

 ها با اسلام است. نتيجۀ پيوند آن

اي بگو يا بمير!« ترجمۀ مهوش قويمي، اعتقاد دارد که اگر همۀ اشخاص داستان، ( در مقالۀ »يا قصه1368تودوروف )  -

ماندن است. سرايي به معني زندهاست. داستانکنند، سبب آن است که اين عمل، نعمتي والا درپي، حكاياتي روايت ميپي

گويي بازنايستد. داند زيرا ادامۀ زندگي او درصورتي ميسر است که او از داستانده، بارزترين مثال را قصۀ خود شهرزاد مينويسن

 شود. اين موقعيت ويژه، بارها در بطن حكايات تكرار مي

 روش پژوهش -1-4

 ،پورترجمۀ مرعشي، شبتمام حكايات هزارويک اساس خوانش و کيفي است و بر تحليلي-توصيفيبه روش ين پژوهش 

 .گيري نداردانجام شده و نمونه

 بحث و تحلیل -2

 ی  اهیماو درون یسبک یهایژگیو شب؛معرفی هزارویک -2-1

مختلف تجلي پيدا کرده؛ کتاب هاي يكي از آثار کهن و معروف ادبيات فارسي و حتي ادبيات جهان که در آن، مرگ به شيوه

 اي فياض واثر، سرچشمه ين»ادانند. مي دنيا داستان انگيزترينخيال را شبمردم، هزارويک از شب است. بسياريهزارويک

نظر نرسد، اما اين هاي عاميانه چندان درست به رديف داستان در آن آوردن شايد است. محققان و هنرشناسان براي نشدنيتمام

انگيز، مردم عادي اران و خوانندگان اين اثر رويايي و خيالنكته را نبايد از نظر دور داشت که در طول تاريخ، بيشتر دوستد

ها يا بهتر بگوييم؛ مجموعه جزو داستانگردند، بايد آن را مند ميرو، گرچه خواص نيز از مطالعۀ اين کتاب بهرهاند. ازاينبوده

يران و هند دارد و در ايران پيش ريشه در فرهنگ اشب، هزارويک(. 363: 1386شمارآورد« )محجوب، هاي عاميانه بهداستان

هاي تخيلي و هاي اين کتاب با فضايي گسترده و جذاب همراه هستند. اين داستانداستاناست. از اسلام، هزارافسان نام داشته

او روند که هم مخاطب را سرگرم کنند و هم به اي پيش ميگونهبه کنند واسرارآميز، ارتباط خود را با دنياي واقعي حفظ مي

نما از پريان و جنّيان و سحر و دين اي تمامشب دنياي سرود و رود و ترانه و چكامه است. آيينهپند و اندرز بدهند. »هزارويک

شود که در آن هر امر محال، ممكن د ميها به جهاني پُرتوهّم وارو آيين و عشق و تمدن است. خواننده با خواندن اين داستان

ها است که ارتباط خوانندگان آن را با جهان برتر (. همين ويژگي37: 1349شود« )ستاري، ديل ميو هر خيال به واقعيت تب

  کند، جهاني فرازميني و فرامادي که در آن هيچ چيز پايدار و باقي نيست و در حال استحاله و دگرگوني مداوم است.حفظ مي

تكثر حكايات و روايات، تأثير نويسندگان بزرگ از آن و شب، نبايد ساده گذشت. علاوه بر تكوين تدريجي و از هزارويک

 يبه صورت شب،هزارويک» خلق آثاري که الهام گرفته از اين کتاب هستند؛ مبين ارزش هنري، فرهنگي و ادبي اين کتاب است.

 اريوادر بسو ن بيکرده، عجاها در عالم گردشقرن ،کتاب ني. استيقوم ن کي ايشخص  کي فياست، تأل ر دستکه فعلاً د

 نينسبتاً دراز به ا يبدان افزوده و در مدت يزيچ ش،ياي به تناسب ذوق خولهياست. هر قوم و قبگرفته ريثأها تو از آن دهيد
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 انيسرابلكه داستان سندهينو کينه  .کتابخانه است کي ؛ستيکتاب ن کي شب،هزارويکرو نياست؛ ازادهيکمال رساز حد 

 ۀاست که افسان انهيهاي مدر سده نيزممشرق ۀانيعام اتياي از ادبنهيگنج . اين کتاب،اندآن را پرداختهدر طول روزگاران  اريبس

شب، قصه، مرگ و عشق هاي هزارويکسه محور اصلي داستان (.60: 1368 ،يستار) «خواند توانقرون را در آن مي ۀهم

هايي نمونهاي که تقابل مرگ و زندگي است، به گونه يلي وکتاب، اثري درباري، مردمي، اجتماعي، تعليمي، تخاين است. 

ود آن، از است و جلوۀ زندگي و مرگ نهفته در تاروپفراوان از مرگ، زندگي، مكافات و مجازات در آن به روايت درآمده

 ناپذير هستند. يكديگر جدايي

اي طول حيات خويش، دگرديسي يافته و جنبۀ اسطورههايي هستند که در اي از نوع اسطورههاي کتاب با ادبياتي گزارهداستان

شود که اين رود، به ذکر اين نكته اکتفا ميشب سخن ميهايي مانند هزارويکاند. »معمولاً وقتي از کتابداده خود را از دست

وم آثار فاقد توصيف حالات روحي و تجزيه و تحليل افكار ژرف اشخاص قصه است، اما اين روش توصيف، از مفه

اي بيش نيست. براي توضيح بهتر اين پديده بايد ابتدا تصويري از روند داستان، زماني که داستان شناسي، تكرار بيهودهروانبي

اي براي آشنايي با شخصيت و روحيات را وسيله شناختي، هر حادثهرائه کرد. داستان رواناز ساختاري ملي برخوردار است، ا

توجه نيست بلكه نسبت به عامل خود خود، قابلخوديکند؛ حادثه بهآن را نشانه يا مظهر تلقي مي داند وعامل آن حادثه مي

اي از يک خصوصيت عنوان نشانهتند. حادثه نه بهشناسي حوادث نامتعدي هسروانهاي بيمتعدي است. برعكس در داستان

اي دانست. به اين معني که تكيه همواره ق به ادبياتي گزارهتوان متعلشب را ميخود، ارزش دارد. هزارويکخودياخلاقي که به

اي داستاني و رها وارهتاريخ(. اين کتاب، 38-40: 1368گيرد« )ر.ک. تودوروف، روي فعل ـ و نه روي فاعل ـ جمله قرار مي

  کند.حكايات خود مي ها وتوجه به قيدوبندهاي ادبي، ذهني و اجتماعي، خواننده را مشتاق پرواز با افسانهاست که بي

 جهتها، بستري شگرف به دليل تنوع مضامين و شخصيت وزمين است ، اثري متعلق به فرهنگ مشرقشبهزارويک

شب، کريه و چهرۀ مرگ در هزارويککند. انديشي، فراهم ميمرگ و مرگ ۀويژه در زمين، بهيها و اميدهاي انسانترس ۀمطالع

هاي اين کتاب، چه از نوع انساني و مادي باشند و چه از موجودات ماورايي و فراطبيعي ترسناک است. هيچكدام از شخصيت

انداز بين مردم از مردن در امان نيستند. در حكايات اين کتاب، مرگ با عناوين و صفات خاصي نظير نابودکنندۀ لذات و جدايي

از فنا و نابودي نيست، بلكه تولدي دوباره و شروعي است، اما بايد در نظر داشت که در حكايات آن، مردن، آغصيف شدهتو

 جديد است. 

ها، مرگ گاه به شكل عنصري اجباري و قهرآميز ـ همچون احكام شاهان مستبد ـ و گاه در قالب رويدادي در داستان

 سان با فرجام محتومان ۀنمادين از مواجه يصورت ،کاران و گاهگر تقاص خيانتنشان ،اهگ .شودمي ايانفراطبيعي و جادويي نم

از  هاي آنداستاندر . همچنين، ها حكايت داردداستانکلي نيرومند مرگ بر فضاي  ۀ، از حضور و سلطهاويژگي. اين است

ون فيزيكي، نمادين، عنصري تهديدکننده، سرنوشتي هاي بشر به اَشكال گوناگترين نگرانيعنوان يكي از بنياديمرگ بهمايۀ بن

ها را رقم تنها سرنوشت شخصيتنه تا آنجا که استشده استفادهها بزاري روايي براي تعليق و پيشبرد داستانگريزناپذير و ا

اگون رفتاري هاي گوندر جلوهمرگ ها با پردازي شهرزاد است. مواجهۀ شخصيتزند، بلكه عاملي اساسي در تداوم روايتمي

انعكاس  و فرار از آن، و حتي نجات از مرگ تخارآفريني، مجاهدت، افهمچون ترس، فريب، پذيرش سرنوشت محتوم

 است. يافته

 یاصل رنگیدر پ یبل مرگ و زندگتقا -2-2

براي نجات انگيزۀ خلق حكايات، فرار از مرگ است؛ بانويي که  است،حكم قتل زنان بنا شده اساسکتاب بر  يطرح کل

هاي زن حاضر در گري، خصلتي است که بيشتر شخصيتچارهپردازد. »جويي ميجان خود و ديگر دختران، به چاره



 مژگان مقومي و ديگران / شبهزار و يک  حكاياتنگرش به مرگ در واکاوي  /100

 

 

سازد. مثبت يا منفي در داستان مي گري است که از آنان شخصيتيشب آن را همراه خود دارند و همين چارههزارويک

معطوف  ،اي از زنانهگري دستکند، گاهي چارهها عمل نميعنصري منفي در قصهعنوان گري زنان هميشه بهديگر چارهعبارتبه

 ،شبکند نه سرزنش. سردستۀ اين گروه از زنان در هزارويکاين زن را تحسين مي ،به هدفي پسنديده و نيكو است و اجتماع

گريشان بر تيم که تدبير، خرد و چارهرو هسترتيب، با زناني روبهاين(. به131-132: 1388« )ابراهيمي، خود شهرزاد است

اي براي هر شب قصهتر هستند، مانند شهرزاد که سبت به مردان خردمندتر، مؤثرتر و باکفايتها توفق دارد و حتي نزيبايي آن

 رد کشتن ميلِ کشتنِ و براي مرگ از رهايي براي هرزاداندازد. »شگويد و مجازات و مرگ خود را به تعويق ميشهريار مي

ادعا کرد  توانمي است. حتي اي خاص برقرارابطهر هايشحديث نفس و داستان بين او ذهن در پس گويد؛مي قصه شهريار، 

(. در 64: 1383شهرزاد و زندگي اوست« )خراساني،  خود قصۀ از کوچكي نمونۀ شب، هزارويک حكايات جامع ترکه بيش

پاشيدگي رواني و اجتماعي اجزاي حكومت و موجب هراس و ازهم شودياجرا م ناعادلانه و هر روزۀ شهريار، حكمزماني که 

يي گوقصه قياز طر گيردمي ميتصم با مشاهدۀ اوضاع پريشان کشور خود، ، دختر داناي وزير،شهرزاد است؛مردم سرزمين شده و

نقطه، مفهوم مرگ در تعارض  ني. در اکندل يبدت مرگ قيو تعل سراييداستان ۀادام يبرا يرا به زمان گاهصبح ،پردازيو روايت

 ي، در برابر هوشمندبعد از گذراندن شبي با او عروس ککشتن ي يشاه برا ۀرحمانيب ليميعني  ؛رديگيقرار م يبه زندگ ديبا ام

اي هر قصه ،قتي. در حقمرگ خود و در نتيجه نجات ديگران از مرگ حكم انداختن قيتعوبه ماندن از راه زنده يشهرزاد برا

 . است محتوم يريبر تقد گرتيروا يروزيپنشانۀ  و ي اوزندگادامۀ  و مرگ انيتازه م ي، نبردکندکه شهرزاد تعريف مي

 شبشناسی مرگ در حکایات هزارویکگونه -2-3

 ای حتمی و طبیعیعنوان پدیدهمرگ به -2-3-1

شدن، آسيب حيوانات و سوانح هاي طبيعي در اثر پيري، کهولت سن، بيماري و يا به دليل غرقدر حكايات، شاهد مرگ

شاهان کهنسال هاي کتاب دارا است. معمولاً پدران، مادران و ها، بالاترين آمار را در بين مرگگگوناگون هستيم. اين نوع مر

ها با آن ميراث، رسد و آنروند. گاه، به بازماندگان ميراثي مادي يا معنوي ميو بيمار به اين شيوه )مرگ طبيعي( از دنيا مي

رساند. در نشيند و کارهاي ناتمام او را به انجام ميجاي پدر بر تخت مياي به برند. گاه نيز، شاهزادهزندگي خود را پيش مي

دهد و زندگي، روال طبيعي خود را دارد زيرا اين مرگ، جريان نميسازي روي رگ، حادثۀ مهم يا تغيير سرنوشتاين نوع م

گذرد و نمايي مييا بزرگ سازيها از مرگ طبيعي افراد، بدون حاشيهسازياصلي داستان نيست. روند کلي داستان و صحنه

 (.2/1317: 1397پور، شود )ر.ک. مرعشيسرعت نيز فراموش ميبه کند واندوه و تأثر چنداني در خواننده ايجاد نمي

شدن تغيير است؛ نظير غرقاي حتمي و غيرقابلافتد، پديدههايي که بر اثر سوانح يا بلاهاي طبيعي اتفاق ميهمچنين، مرگ

 (.2/1317: 1397پور، شود )ر.ک. مرعشيحيوانات که موجب مرگي قطعي مي يا آسيب

 یهیتنب یمجازات و کارکرد عنوانمرگ به -2-3-2

، سرپيچي از قوانين رسمي يا غيررسمي )عرف و سنت(، گناه است و خاطي، مشمول مجازات شبهزارويک در حكايات

، ترتيب، ضمن اينكه حكايتاينکنند. بهميفي، انساني و فرهنگي سرپيچي اخلاقي، عر قوانين کاران يا مجرمان ازشود. بزهمي

ها، داستان نوعاين  درمعمولاً گردد. کند؛ اشتياق و حيرت خواننده يا شنونده نيز مضاعف ميميتر جلوه تر و منطقيواقعي

 رسد. مي دستگيري و اعتراف، به شيوۀ اعدام به مجازات اعمال زشت خود از جنايتكار پس

 يناست. »ارفتهبسيار سخن ش و راهزنان نيز در اين کتاب گر، زنان مكار و طناز، اراذل، اوباباز و حيلهاز مردان نيرنگ

 غارت با دزدان درپي،پي هايسده براي هستند. اجتماعي بيانگر اوضاع ناميد، راهزني هايداستان را هاآن توانمي که هاداستان

 شهرنشينان، اند.بوده نشينعرب هايسرزمين مردمان خطر انگيزترينهراس مسكوني، مناطق و زائران به حمله و هاکاروان
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 و خوارخون غايتبه يا شب،هزارويک هايداستاندر  راهزن متنفر بودند. هاآن از شدتبه و داشتند راهزنان از فراواني ترس

 به ممكن صورت هر به جنايتكار ديگر، جنايي هايداستان برخلاف ها،نداستا اين در دليل همين به و ابله يا و است هولناک

 در يا تنهايي به هزنان،. رااستشده مشخص خوبيبه راهزنان دزدان و تمايز ها،داستان اين رسد. درمي خود عمل مجازات

 را روستاها و شهرها دزدان، اما کنند،مي غارت تمام، خشونت را با قربانيانشان و کنندميکمين  صحرا و هاراه در گروه، قالب

: 1401نيا و همكاران، کنند« )افروغيميعمل  شانگريحيله زيرکي و کمک به خشونت، بر تكيه جاي به و گيرندمي هدف

، در برخي از حكاياتي که محتوايي جرم و شبهزارويکهاي عاميانه و خصوصاً حكايات خاص داستان (. به دليل ويژگي15

 شود.ميقي، کنايي و پرطعنه ديده ها بيشتر است؛ فضاي غيرواقعي، غيراخلادر آنبزه 

محور و يا حكايات پدرمحور، بسامد بسيار بالايي دارد؛ مجازات اعدام و مرگ هاي پادشاهکه در اين کتاب، داستان آنجا از

وجود شخصيت اصلي است و يا جريان داستان با محور، حكاياتي است که يا پادشاه در آن، هاي شاهنيز فراوان است. داستان

مجازات رسانند. »کنند و به سزاي عمل خود ميشود. شاهان، گناهكاراني را که مستحق مجازات هستند؛ محكوم مياو کامل مي

ن را آ ،اي است کـه شخصيتطورکلي، پيامد تخطي از قانون نانوشتهاست و بهشده به وجه الزامي نوشته ،شبدر هزارويک

برخاسته از نظام  ،قانون .دهدها جهت ميناپذيري که به روابط شخصيتون الزامي و تخطيترين قانيلانگارد. اصناديده مي

شمارد. اين پدر و در مرتبۀ بعد شوهر را واجب و الزامي مي ،شود و اطاعت از شاهپدرسالار است که ازلي و ابدي تلقي مي

عنوان قدرت نزديكان شاه را با شاه به ،ويژههدم و بروابط عموم مر هرداري و وفاداري است کدو اصل فرمانب قانون مبتني بر

 ترديد مجازات فرد خاطي را دريب ،نهادن به اين قانون، برابر است با پاداش و سرپيچي از آندنگر .کنديبرتر جامعه، تنظيم م

، يوۀ مجازاتشباشد،  ي که خاطي، محكوم به مرگ شده(. در موارد105: 1389« )حسيني و همكاران، خواهدداشت پي

در شود. به دست جلاد يا حتي پادشاه و نزديكان او انجام مي کشيدن يا بريدن سر که رداراي و تكراري است، يعني بکليشه

اين نوع حكايات، شخص گناهكار هيچ راهي جز پذيرش مجازات خود ندارد؛ نظير حكايت عاشق و معشوق )ر.ک. 

 (.1/470: 1397پور، شيمرع

شود؛ رابطۀ مي ترين گناهان کتاب است. خيانت به اَشكال مختلف مشاهدهبخششترين و غيرقابلبزرگخيانت يكي از 

نامتعارف عاشقانه، خيانت نسبت به پادشاه، خيانت بين اعضاي خانواده، خيانت غلامان به اربابان يا طرح انواع توطئه و دسيسه. 

: 1397پور، شهريار و برادرش )ر.ک. مرعشينظير قصۀ ملک ؛رسدمجازات مرگ به جزاي کردار خود ميشخص خائن با 

شويم که براي فرار از مجازات، قوانين را دور رو ميبا زنان و مرداني خطاکار و مكار روبه هاپردازي(. در جريان روايت1/29

 (. 1/42: 1397پور، مرعشي)ر.ک. د؛ نظير حكايات بازرگان و ديو رسنزنند ولي معمولاً، به جزاي کردار زشت خود ميمي

شود. اين مفهوم هم در دوستي و خدمتگزاري مطرح ميعاشقانه، شب بيشتر در روابط زناشويي، وفاداري در هزارويک

جهت مخالف  ردهد( و هم دهايش جان زنان را نجات ميشهرزاد که با روايت مانند) و همراهي نسبت به ديگران وفا شكل

دشوار همراه است و نقش  يهايبا آزمون . وفاداريشودهمسر خيانتكار شهريار( ديده مي مانندي )وفايخيانت و بي آن يعني

تفاوت که  نکند با اياصل وفاداري، حدود روابط عاشق و معشوق را نيز مشخص مي. »ها داردمهمي در سرنوشت شخصيت

هاي شود. شخصيتنمي گرفته اين اصل ناديده ،عاشقانههاي يک از داستاندر هيچ ،ل وفاداريمبتني بر اص برخلاف ديگر روابطِ

گذارند و در تمام مواردي که عشق با قوانين عام جامعه نمي پا شب، زن يا مرد، هرگز اصل وفاداري را زيرعاشق هزارويک

ها را به کند و آنميبه عاشق و معشوق کمک ،انعسرگذاشتن مومين پايبندي به اصل وفاداري در پشت، هتعارضي ندارد

(. خيانت زنان نسبت به همسرانشان يا نسبت به آنكه عاشقانه دوستشان 106: 1389« )حسيني و همكاران، رساندمقصود مي

  دارد، مستوجب عقوبت شديد است.مي
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، تكيۀ اصلي اکه در بسياري از حكاياتزآنجوچرا دارند. اچونپس از شاه و پدر، اين شوهران هستند که قدرتي مطلق و بي

شود و خواننده، فقط عملكرد فرد توجهي ندارد؛ گاه، دليل خيانت بيان نميها است و توصيف، جايگاه قابلبر حوادث و کنش

يز ن، نآورد. راوياحسي پديد ميشود و حتي در مخاطب، نوعي همها طبيعي تلقي ميکند. بنابراين، کنشميخائن را مشاهده 

دهند؛ نظير حكايت العملي نشان نميبه جز در موارد خاص، آن هم به زبان پند و اندرز نسبت به مجازات اعمال شده، عكس

   (. 115-1/121: 1397پور، )ر.ک. مرعشيحمال و دخترها 

اي خص و طبقههر ششكني، دررابطه با . پيماناصل وفاداري استتوجهي به نيز، شكلي از اَشكال خيانت و بينقض عهد 

ها با موجودات که باشد؛ اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، شرکاي کاري و تجاري، خاندان شاهي يا حتي در رابطۀ انسان

الرشيد و ابومحمد هارون؛ نظير حكايات شودمنجر مي شخص خطاکارمجازات غيرانساني، ازجملۀ خطاهايي است که قطعاً به 

 (. 1/793: 1397پور، )ر.ک. مرعشيتنبل 

آموز است. آتش الهي، تندباد، صيحۀ آسماني و نافرماني از فرامين الهي نيز مستوجب مجازات و مرگي سخت و عبرت

شدن در آن، پيكرگرداني از مضامين اين نوع مجازات و عذاب الهي هستند. سوختن در آتشي که منشأ نامشخص دارد و زغال

ها تكيه و توجه بر جنبۀ تنبيهي، منفي دهنده و ترسناک است. در نحوۀ بيان اين مرگمر بيحتي اگر به شكل نمادين باشد، بسيا

 (.1/86: 1397پور، و ناپاک آن بارز و مشهود است )ر.ک. مرعشي

 الیو س ییجادو ،یعیفراطبای عنوان پدیدهمرگ به -2-3-3

توان به عنصر جادو و وجود جادوگران، پيكرگرداني، مياي دارند، هايي که زمينۀ اسطورهها و قصهاز مصاديق بارز افسانه

حضور ديو و عفريت، جايگاه پريان، جانوران سخنگو با اعمالي خاص مانند اژدها، مار، انواع پرندگان، گاو و يا پرستش برخي 

 شاره کرد. گويي ا، خرس، گياهان عجيب، قداست عناصر اربعه و حتي توانايي پيشاز جانوران مانند شير، اژدها، سگ

اي طولاني دارد. تا آنجا که مغان و رهبران مذهبي، که در ايران باستان از در فرهنگ ايران نيز، جادو و جادوگري سابقه

 کردند.مشكلات زندگي مردم را حل مي هاي زمان خود آگاهي داشتند، با کمک جادو يا علوم غريبه،بسياري علوم و دانش

است. در ايران باستان، روحانيان زرتشتي ادعا آمدهدست مغ يا مجوس، به معناي زرتشتي به »واژۀ ماژيک از ريشۀ ايراني 

اه (. در ادبيات عاميانۀ ايران، مقولۀ سحر و جادو جايگ13: 1361کردند که قدرت احضار ديوها را دارند« )اس. گريگور، مي

هايي تكراري و جادو، طلسم، ديو، جن و پري را با ويژگيهايي از هاي عامۀ ايراني، نشانهمهمي دارد. در بسياري از قصه

گيري حكايات سحرآميز و سير رويدادهاي داستاني يا توجيه کنش و واکنش عنصر جادو در شكل توان ديد.يكسان مي

 دارد.  هاي اصلي و فرعي، نقشي کليدي و اساسيشخصيت

 ساختارشان و بنديترکيب لحاظ از را هاقصه توانيمرد. »ميهاي ايراني ندااين ويژگي، اختصاص به ادبيات ايران و قصه

 هايقصه هايکه شخصيت کردملاحظه توانمي. خواهدداد نشان را خود ايتازه پرتو در ترتيب شباهتشان اين به و کنيم مقايسه

 هم با بسيار وصفي و ايستا ها،ويژگي ديگر و اجتماعي مشغولي، موقعيتدل نوع جنسيت، سن، ظاهر، لحاظ از اينكه با پريان

وار در هاي پري(. بنابراين، داستان264: 1385 تودوروف،) رسانند«مي انجام به را يكساني کنش، کارهاي جريان در متفاوتند

 شود.هاي مختلف تكرار ميشب به شكلارد. اين مضمون در هزارويکهاي فراواني دهاي گوناگون با يكديگر شباهتسرزمين

تواند از موجبات مرگ ديگران يا حتي خود جادوگر ت آميخته به سحر اين کتاب، جادوگري و توسل به آن، ميدر حكايا

 ۀسرچشم ي،حتي برخاي است. وار و اسطورههاي عاميانه، پريداراي سه شكل قصه شبهزارويکدر نگاهي کلي، » باشد.

 ،، به دنياي بيگانه با تخيل غربيلاديم18دانند که در قرن مي ،شبهزارويکهاي هاي پريان را از شرق و منتج از قصهقصه
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کهنِ تفكر و انديشۀ انسان نخستين و هاي مايههاي سحرآميز، نمايانگر بنافسانه (.37: 1377، پور« )اسماعيليافت راه

 س ناتواني و ضعف او در برابر مظاهر طبيعت، هستي و زندگي است. دهندۀ احسانشان

موجودات  يغن يايبر دن ،شبهزارويکهاي »افسانهها، جادوگران از همۀ طبقات اجتماعي هستند. در اين داستان

صورت چه به شان؛يهاتيو قابل هاييو از توانا کنديم هيتك ينيزم اي ييايدر انيها و پرها، غولهمچون جن يعيالطبماوراء

 بياز آنكه عج شيب يعيموجودات فراطب نيا يپردازشخصيت .ازدسيقصه م ،نيآفرانيز يو چه در قالب انيآدم يسودبخش برا

 ،دارند يو عقلان يمنطق يتيفيآنان غالباً در دسترس هستند و ک رسد.نظر ميبه و ملموس  يو رمزآلود باشد، واقع يو باورنكردن

اين مجموعه، اشخاص خيانتكار  هاي. در داستان(316: 1379 ي،ني)ثم ند«يآمي شمار روزمره به ياز زندگ يبخش ي،همگ ييگو

ت که جادو فقط صورت منفي توجه اين اسشوند. نكتۀ قابلگناه با سحر، مسخ و جادو ميهاي بيو گناهكار و يا حتي انسان

و ناخوشايند ندارد و همگي جادوگران، حتي ديوان يا ديگر موجودات فرازميني، شخصيتي ضدقهرمان يا بدسرشت ندارند و 

 ليد و شرور نيستند. ها، پهمۀ آن

ه از توانايي جادوگران، قهرمانان و ضدقهرمانان، موجودات ماورايي و غيرواقعي با استفادهاي داستاني اعم از شخصيت

ها کنند و باعث مرگ آنالعادۀ جادويي و فرامادي خويش دشمنان خود را مجازات، توبيخ و حتي حذف فيزيكي ميخارق

از هر صنف و  ،اي که افراد در داستاننهوگهشود؛ بکرات ديده ميه شب، جادو و جادوگري بدر کتاب هزارويکشوند. »مي

توانند جادوگر باشند و از علم جادو جهت دفع بلا يا ( مينظاير آنپادشاه، دختر پادشاه، کنيزک واي که باشند )همسر دسته

 ،شبهاي هزارويکتنها داستانآيد. نهشمار ميهي مقابله با مرگ بهايكي از صورت ،استفاده نمايند. اين گرفتارکردن افراد به بلا

« )خليفه و شودهاي مختلفي ظاهر ميهه و مقابله با مرگ است که در هيئتمواج ،بلكه يكي از کارکردهاي تاريخي آثار ادبي

مانندي و همچنين عدم حقيقتعادت، اغراق گيرد، خرقهاي فراطبيعي، وقتي در حكايات جا مينشانه(. 7: 1401همكاران، 

هاي علمي و روزمره نيستند، بال واقعيتشود؛ زيرا مخاطبان در قصه، به دنقبول ميکند و در نظر مخاطبان خود قابلرا ايجاد مي

سايۀ  تواند يا دردهند. اين پيروزي ميالعاده و پيام داستان، يعني پيروزي قهرمان، اهميت ميها، تنها به نقش حوادث خارقآن

ن داستان هاي شخصيتي، جسمي و فردي قهرماها و تواناييطلسم، جادو، سحر و مدد از اين نيروها باشد يا بر اساس قابليت

بيايد. قهرمان اصلي، محبوب و مقبول است و به هر طريق و شيوۀ ممكن يا ناممكن، بايد بر نيروهاي متخاصم و دست به 

       (.1/97: 1397پور، )ر.ک. مرعشيو دخترها  مخالف پيروز شود؛ نظير حكايت حمال

باشد، آمده دست با توسل به جادو و جادوگري به بنابراين، مرگ يا مجازات افراد شرير، خبيث و ضدقهرمان، حتي اگر 

سطح  و آن را از دهديمرگ را نشان م ۀديبودن پداليس ،کتابحكايات در  يژگيو نيامطلوب و مورد قبول مخاطبان است. 

 و گفتگو وارد تعامل ويد ايبا جن  يک طرف ماجرا که ييهاتيدر روا .سازديل ميبدت ريپذمذاکره يادهيبه پد ،يقطع يتيواقع

شود و از مرگ  ييماجراجو يااز آزمون  ياوارد مرحله ايجاد و شخصيت اصلي، يقرارداد ايتوافق  ممكن است که شود،يم

هاي نيرو تأثير و قدرت ۀدهندکنند و نشانساده را منتقل ميرويداد پيامي فراتر از يک  رار از آن،و ف هااين نوع مرگ نجات يابد.

حكايت عجيب و غريب (  يا 1/45: 1397پور، است؛ نظير حكايت بازرگان و ديو )ر.ک. مرعشي انسانبر سرنوشت  برتر

 (.2/1444: 1397پور، )ر.ک. مرعشي

 الیساختار تع مثابهبهمرگ  -2-3-4

 گذر در ايراني هايقصهاگرچه ». است رهايي اي يرستگار يبرا يبلكه راه ،ي نيستزندگ انيتنها پامرگ نه ات،يحكا در

 گردد، دگرگوني و دستخوش تغيير کمتر و نمايد حفظ را خويش سرزميني و بومي هويت بود،توانسته طولاني هايقرن از

 ديني تفكر روزافزون حضور .بماند آن، برکنار نمادهاي گوناگون و اسلام دين رهايباو غيرمستقيم و مستقيم تأثير از نتوانست
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 و آرامآرام، ديني مسائل شد که باعث ايراني هايحكومت در ايراني اديب رهبران و سياستمداران وجود و مردم فرهنگ در

 که ايگونهبه شود، ناپذيرآن تفكيک از و عجين زمينايران ادبيات با متوالي قرون طي در و گيرد نضج نسلبهنسل و تدريجبه

 محتوا لحاظ از اما شد، حفظ هاآن و ظاهري بيروني شكل تنها يا رفتند ميان از کليبه ايراني اصيل هايداستان از بسياري حتي

ديني، اخلاقي  در اين نوع حكايات که جنبۀ(. 85: 1397رايگاني و همكاران، )محمدي است«گشته دگرگون کليبه ماهيت و

جاهدت، ازخودگذشتگي و اقدامي مؤثر به سوي تعالي ها بسيار قوي است؛ مرگ، مورد ستايش و نوعي ماي در آنيا اسطوره

را درک  يديجد ياخلاق يهاو ارزشي لطيفي را تجربه و روح ي، تحول فكرروح و جان است. خواننده با اين روايات

مذهبي شدن براي نجات ديگران از مصاديق اين نوع مرگ است؛ نظير نبردهاي کشته جهاد در راه خدا و شهادت يا. کنديم

(. دفاع از ناموس خواهر و مرگ برادر 1450-2/1453: 1397پور، دهد )ر.ک. مرعشيکه در حكايت عجيب و غريب روي مي

دخترها، مرگ دختري مهربان ( و همچنين در داستان حمال و 1/516: 1397پور، در حكايت ملک عمر نعمان )ر.ک. مرعشي

   (.1/97: 1397پور، شد)ر.ک. مرعشيکه با جادو آشنا بود و در نبرد با ديو کشته 

 ینییساختار آ مثابهبهمرگ  -2-3-5

شود. در اين نوع آيين گذار به تصوير کشيده مي يک از بخشي عنوانبه بلكه فردي است، رويداديک  تنهامرگ نهگاه، 

مستلزم مرگ ديگران است و قربانيان اين آيين، نه بر اثر بيماري يا حادثه، بلكه به دلايل اجتماعي،  ،شخصحكايات، مرگ يک 

 پس جهان در متوفي همراهي تطهير و جهت ،مرگ مورد شوند. اين امر بازتابي از باورهاي کهن درمي کشتهمذهبي يا سنتي 

 .است سنتي قوانين اجراي ضرورت يا آن از

گورکردن به، آيين زندهدر آنکه  سرزمينيشود، بارز اين نوع مرگ در حكايت سندباد بحري ديده مي هاييكي از نمونه

 ،باشد و جوان حتي اگر سالم ،شود. بر اساس اين رسم، هرگاه يكي از همسران درگذرد، همسر ديگرهمسر متوفي اجرا مي

 ناگسستني پيوند ۀهاي باستاني درباربرخي فرهنگ و کهنرات او دفن شود. اين باور احتمالاً ريشه در تصوبا بايد همراه 

دارد. در اين روايت، سندباد ناچار است از اين سرنوشت هولناک بگريزد و با زيرکي از اين  زندگي و پس از آن در زوجين

 .(1206-2/1210: 1397پور، )ر.ک. مرعشي يابد نجات مرگبار ۀچرخ

 وشت محتومسرنتقدیر یا  مثابهمرگ به -6 -2-3

 آن، ارتباط مستقيمي واژۀ قسمت و مانند از توجه در حكايات، اعتقاد به قسمت و تقدير است. »استفادهيكي از موارد قابل

 به تردقيق نگاهي. است انساني واختيار قدرت فراي قدرتي وجود به اعتقاد واژگان، اين از استفاده لازمۀ زيرا دارد، مذهب با

قدم و همكاران، دارد« )پيش فردي دستاوردهاي به تقدير، حتي اولويت به اعتقاد دهد، گاهيمي نشان گانواژ اين از استفاده

  است.ها منجر به نوعي جبرگرايي شده(. اين اعتقاد در بعضي از قصه145: 1395

يازش بايد زحمت بسيار ترين نپاافتادهکردن پيشرو بود و براي برطرفانسان نخستين، که با کمبود شديد امكانات روبه

تدريج دريافت که منشأ بسياري از تحولات زميني در آسمان است. روز و شب، گرما و سرما ، باران و خشكي، کشيد، بهمي

کم اين ذهنيت دهد؛ ريشه در آسمان دارد. کماتفاقاتي که براي او در زمين روي ميخواب و بيداري، ابر و صاعقه و بسياري از 

بيني وقايع آتي يا حوادث توانند به پيشهاي کهن ايجاد شد که با بررسي و شناخت آسمان و کواکب آن ميدر ذهن انسان

است؛ اينک ما اطلاعات نجوم چه بوده هاي فرهنگي دانش اخترشناسي و احكامجاري بپردازند. »در مورد اينكه، خاستگاه

شناسي و احكام نجوم از دو منبع يكي فرهنگ يم. کشفيات باستانتوانيم با يقين به اين پرسش پاسخ گويمستندي داريم و مي

است« )فرشاد، گرفته ويج، يعني سرزمين ايران، مرکزشان بوده ريشههاي آريايي که ايرانبابلي و ديگر از سنتـسومري

پيوندند، اما اعتقاد نمي ها با اين دقت به وقوعگويي(. هرچند در دنياي حقيقي و خارج از جهان داستان، پيش136: 1ج1365
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شود و در مي خوردن تقدير در فرهنگ ملل باستاني و کهن بسيار مشاهدهبه نقش ستارگان و افلاک در تعيين سرنوشت و رقم

 است. هروزگاران قديم طرفداران بسيار داشت

حمال و دخترها و داستاني که از نظير حكايت  ؛شودناپذير به تصوير کشيده ميعنوان امري تقديري و اجتناببهگاه، مرگ 

با استفاده از  تا کنندها تلاش ميشخصيت (  و گاه،100-1/102: 1397پور، شود )ر.ک. مرعشيزبان گداي سوم روايت مي

 .کندمي ايفا و کاملنقش خود را  است که انسان ۀاما مرگ نيرويي برتر از اراد ،ير دهندهوش و تدبير، سرنوشت خود را تغي

با وجود تلاش فراواني که سندباد براي نجات  و شوندرو ميبارها با مرگ روبه هاي فرعيشخصيتهاي سندباد، تاندر داس

، بلكه در تنها در داستان، نهگريزي و غيرقابلتقدير بينشاين کند؛ تنها کسي است که بايد زنده بماند، او است. يارانش مي

ابل، بعضي (. در مق2/1175: 1397پور، )ر.ک. مرعشي ه مرگ و زندگي استنسبت با هبازتابي از نگرش انسان ،زندگي واقعي

روند. اين نگاه، متأثر از باورهاي مي مردنها با پذيرش سرنوشت خود، با آرامش يا حتي شجاعت به استقبال شخصيتاز 

اد که مسلمانان آن را انجام وظيفه و نظير جهداند. قضا و قدر را در سرنوشت بشر مؤثر مي ،تقدير وفلسفي و عرفاني است 

 (.  1453-2/1350: 1397پور، .ک. مرعشيدانند )رمرگ خود را شهادت مي

 عنصر تربیتی مثابهبهمرگ  -2-3-7

هاي فرهنگي و اجتماعي ترويج ارزش از آن، هدف وکند عنوان هشداري اخلاقي مطرح ميمرگ را به بعضي از حكايات،

است و مخاطب را به انديشه  هاآن عواقب اعمال نادرست ۀدهندکار، نشانلم، آزمند يا خيانتهاي ظااست. مرگ شخصيت

از مسير درست در زندگي که افرادي باشد آموز براي عبرت درسي تواندميها . اين نوع مرگداردواميو عدالت  اخلاق ۀدربار

عي نو و هاي تربيتياستاني، بلكه ابزاري براي انتقال پيامتنها عنصري دشب نهاند. در نتيجه، مرگ در هزارويکشده فمنحر

ود؛ نظير داستاني که در حكايت شماس وزير به زبان تمثيل شنيز محسوب مي هاان داستانهشدار اخلاقي به مخاطبتحذير و 

 (.2/1942: 1397پور، رعشياست )ر.ک. مدر مورد آزمندي يک گرگ آمده

 شدهمل اما تعلیقپایان محت مثابهبهمرگ  -2-3-8

ها راهي براي اما در روند روايت، شخصيت ،دشوپايان روايت معرفي مي ۀعنوان نقطمرگ به ،هاداستاناز  عضيبدر ابتداي 

اصلي اثر، يعني نجات از مرگ با استفاده از  ۀمايبه درون و شوداين ساختار باعث افزايش تعليق ميكنند. گريز از آن پيدا مي

اما  ،رودمرگ پيش مي ۀتا آستان بارندين چ، علاءالدين ابوشامات علاءالدين در حكايت .دهدروايت، شكل مي پيشبردخرد و 

 و کندمطرح مي ياحتمالي پايان ۀعنوان نقطيابد. اين روايت، مرگ را بهي جادويي نجات ميهانيروگرفتن از ياريبا زيرکي و 

 (.744-1/690: 1397پور، )ر.ک. مرعشي زايدافتعليق و گريز از آن، به جذابيت داستان مي

 شبپردازی هزارویکبررسی مرگ در ساختار روایت -2-4

يک عنصر روايي قدرتمند عمل  در جايگاهبلكه  و جسمي فيزيكي رويدادعنوان يک تنها بهنه شب،هزارويکمرگ در 

کند و به نقش کليدي ايفا مي کتاب،پردازي روايتبخشد. اين مفهوم در ساختار ها عمق و پيچيدگي ميبه داستان وکند مي

کند تا مضامين اخلاقي، فلسفي و عاطفي را به مخاطب انتقال دهد. در ادامه، به بررسي ابعاد مختلف مرگ کمک مي داستان

 .پردازيمميحكايات پردازي در ساختار روايت

 اها و رخدادهبرندۀ شخصیتنیروی پیش مثابهبهمرگ  -2-4-1

ها را پيش که داستان تعليق و پيشبرد روايت است ،نيرويي اساسي در ايجاد شبهزارويکهاي اندر بسياري از داست مرگ

 ،باعث تغيير مسير داستان کليدي و مهمهاي شخصيت د. در حكايات، مرگِدهمي جهتها و رويدادها به شخصيت وبرد مي

ساز درگيري تواند زمينه. مرگ ناگهاني يک پادشاه يا يک قهرمان ميدازي استپرداستاناز  تازهاي مرحلهجديد يا  ورود قهرمان



 مژگان مقومي و ديگران / شبهزار و يک  حكاياتنگرش به مرگ در واکاوي  /106

 

 

و  شودميديگر  افرادجانشيني و ايجاد ماجراهاي تازه باشد. همچنين، مرگ يک شخص باعث برانگيختن حس انتقام در 

 بااين الگوهاي روايي  ايي ميانهشباهت ،آورد. در اين ميانفراهم ميو رخدادهاي جديد ماجرا  ۀاي قوي براي ادامانگيزه

  .پردازي سنتي استاهميت مرگ در روايت ۀدهندنشان وشود اي نيز ديده ميساختار اسطوره

تهديد دائمي مرگ،  گرفته،به مرگ شكل  ديگرانتهديد  ۀبر پاياست که  کتابداستان آغازين بهترين نمونه از اين نوع، 

ترين شخصيت که اصلي ،شهرزاداست. شده شبهزارويکاختار گيري سلنيروي محرک روايت است که باعث شكهمان 

هاي اصلي ايجاد رويدادهاي تازه و ورود شخصيترا به ابزاري براي  ۀ تعويق مرگگويي چرخبا استفاده از قصهکتاب است، 

هاي اکنشکنش و و ها،گوناگوني حوادث، تعدد و تكثر شخصيتکند. تبديل مي شمار به متن اصلي حكاياتو فرعي بي

و  ، بيمترستجربه، بازتابي از از طرف ديگر،  وکند ميداستان و مشتاق  همراهخواننده را متفاوت و گاه متضاد از يک طرف، 

انديشي و را وادار به چارهي کتاب ها، شخصيتمؤثر و دايمي يعنوان تهديداميد انسان در مواجهه با فناپذيري است. مرگ به

تري دهد تا با مفاهيم عميقبه مخاطب اين فرصت را مي و شودمي هااعث پيشبرد داستاند و بکنتدبير ميش و استفاده از هو

 (. 1/49: 1397پور، )ر.ک. مرعشي حكايت ملک يونان و حكيم رويان؛ نظير تقدير، قدرت و عدالت درگير شودفناپذيري، مانند 

  وایتاستمرار، تولید و بازتولید ر ۀچرخ ،مرگ -2-4-2

گذارد تا اي را ناتمام ميقصه ،است. شهرزاد هر شب پردازيتهاي کليدي رواييكي از تكنيک آن تأخير در وقوع و مرگ

هايي که درون داستان .کندمي هاروايتو استمرار تداوم نيز مشتاق خواننده را  ،اين ساختار اما مرگ خود را به تعويق بيندازد،

شود باعث مي ،اين تكنيک .دارندمي نگه انتظار و اشتياقمخاطب را در و  دارندمشابهي  ربردکا ،شوندمي آغازداستان اصلي 

در ميان حكايت حمال و دخترها،  .سازدنوعي بازتوليد روايت را نيز ممكن ميبه و مند بماندداستان علاقه ۀکه مخاطب به ادام

. جعفربرمكي با که قاتل را پيدا کنند دادالرشيد دستور خليفه هارون .يافت شددجله شدۀ بانويي در تكهتكهحاوي جسد  ۀکيس

گوي خود و عدم قصاص شوهر قاتل تأخير در اجراي حكم، نجات غلام دروغ کردن داستان نورالدين وزير، موجبحكايت

 (.118-1/153: 1397پور، كل گرفت )ر.ک. مرعشيشو تعليق در داستان  يافت روايت تداوم ترتيب،اينشد. به

صورت نمادين شاهد رويارويي انسان با موجودي مافوق طبيعي براي نجات جان خويش در حكايت بازرگان و ديو نيز به

يش کردند تا براشدند و ديو را راضي هستيم. بازرگان، هيچ راهي براي نجات از چنگ ديو نداشت تا اين که سه پيرمرد پيدا 

پردازي شد و نيز، ها ثلث جان بازرگان بخشيده شود. اين تدبير، موجب استمرار روايتصهقصه بگويند و به ازاي هرکدام از ق

 (.1/39: 1397پور، )ر.ک. مرعشيجان بازرگان را نجات داد 

 الهی یا انسانیقدرت  مثابهبهدر روایت مرگ  کاربرد -2-4-3

گيري داستان، است تا به پيشبرد و نتيجهن اي براي مجازات گناهكارادر حكايات، مرگ ابزار اجراي عدالت يا وسيله

شود، علاوه بر تنبيه الهي و مجازات آسماني که از طرف خداوند متعال نازل مي. خصوصاً حكايات پندآموز، کمک کند

 فاتمكا دليل به ي کهکنند. مرگحي براي برقراري نظم اجتماعي استفاده ميعنوان سلابه آنپادشاهان، قاضيان و افراد عادي از 

نظارت است که بر  اعتقاد به قانونيو  ، عدالت اجتماعيتأکيد بر عدالت الهي ؛دهدمي روينادرست  رفتارهاي عمل و مجازات

 (.872-1/871: 1397پور، )ر.ک. مرعشي کندتوجه ميانسان  و بازگشت نتيجۀ کارهاي

د که از قدرت خود براي سرکوب و حذف باش يعدالتي حاکمان مستبدنمودي از بيتواند ر مقابل، مجازات مرگ ميد

هاي کتاب، مشهود است. پادشاهان، ترس و وحشت از سلاطين و حكمرانان تقريباً در اکثر قصهکنند. مخالفان استفاده مي

به جاي قاضي، احكام دلخواه خود را، حتي براي نزديكان خويش،  حكمرانان بلامنازعي هستند که در هنگام خشم يا هيجان
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را به بستري براي  شبهزارويکهاي اين تضاد، روايت (.1440-2/1439: 1397پور، )ر.ک. مرعشي کننداجرا ميصادر و 

 .کندنمايش منازعات اخلاقي و سياسي تبديل مي

 در حکایات پردازیتخصیتأثیر مرگ بر ش -2-5

هه با مرگ، تغييرات روحي و در مواج يهاي داستانتصيدارد. شخ در حكاياتپردازي تأثيري عميق بر شخصيت ،مرگ

دروني  يو تحول ي بنياديندادن عزيزانشان به تفكرازدست ۀپس از تجرب ،هااز آن عضيکنند. باخلاقي چشمگيري را تجربه مي

تواند . اين تحول ميروندمي عجيب و دورازانتظاررفتارهاي اعمال يا از ترس مرگ به سمت  ،ديگر عضيکه برسند، درحاليمي

هاي بارز، كي از نمونهيمعنا در زندگي باشد. جستجوي يا حتي  و گيري براي انتقامگيري، پشيماني، تصميمب عبرتدر قال

کرد. رحم تبديل جو و بيي کينهاز يک پادشاه عادل به فرد ااو ركار، خيانت ملكۀ قتل. است شخصيت شهريار در آغاز داستان

 : آغاز حكايات(.1397پور، )ر.ک. مرعشي استمواجهه با مرگ  وت خيانا روشدن بروبهناشي از  ،اين تغيير در شخصيت

شود که براي نجات زندگي خود و فرار از دخمۀ مردگان، در حكايت سندباد، او که تاجري ماجراجو است، مجبور مي

لاقي و ضدقهرماني نما و مبهم است، قهرماني اخقهرماني انگشت ،سندبادبينديشد و راهكاري نامطلوب بيابد. »اي چاره

آميز گويي سندباد و توجيه اعمال غيراخلاقي و خشونتقصه. شودتداعي مي ،عدالتي و خشونت شرقيغيراخلاقي که با او بي

آن  ست که سندباد نسبت بها هامايشي از رفتار غيرقابل توجيه شرقيهمراه داشته، ن او که برايش قدرت سياسي و ثروت به

ها غيرضروري گناهان است. اين قتل(. در اين حكايت، او ناچار به تغيير رفتار و کشتن بي180: 1393، « )عباسيتفاوت استبي

که او را به اين کار  دوي شدهرسد، اما خود سندباد نيز، قرباني نظامي غيرفرهنگي و سنتي بنظرميکننده بهو ناراحت

دليل و دور از انصاف خود آب و غذا است و او بايد بين مرگ بياست. در اين حكايت، زندگي سندباد در گرو داشتن واداشته

: 1397پور، )ر.ک. مرعشيکنند؛ يكي را برگزيند اند و از آن پيروي ميگناهي که سنتي عجيب را پذيرفتههاي بييا مرگ انسان

2/1206-1210  .) 

 ارتباط مرگ با هویت اجتماعی -2-6

هاي جنسيتي نقشتعريف شاخصي براي تعيين موقعيت اجتماعي و  ،دهد که مرگشب نشان ميهاي هزارويکتحليل داستان

نظير حكايت  ؛رسندهاي سياسي يا خيانت نزديكان به قتل ميتوطئه به دليلزاده و پادشاهان ، مردان اشرافبه عنوان مثال. است

هاي اجتماعي يا سنت هاي اخلاقينتبه دليل عشق، خيا اغلب ،زنانو  (1/85: 1397پور، حمال و دخترها )ر.ک. مرعشي

 ۀدهندنشان ي مرگوالگ. بررسي (1/29: 1397پور، )ر.ک. مرعشيزمان قصۀ ملک شهريار و ملک شاهنظير  ؛شوندقرباني مي

در جامعه و جايگاه  هر شخصيت، ميزان قدرت و تأثيرگذاري او جايگاه ،آن دوران نسبت به طبقات اجتماعي ۀجامع نگرش

 دان است. زنان و مر

 مرگ و عشقارتباط  -2-7

هاي هاي داستاني است. ردپّاي عشق در اکثر قصهمايهحكايات عامه، عنصر مهم و موتور محرک بسياري از درون درعشق 

شود. بايد در نظر داشت که عشق و مرگ، دو محور اصلي و کليدي اين کتاب هستند. در خلال حكايات مي اين کتاب ديده

 هايي که ريشه در عشق دارند. شويم، يعني مرگرو ميهاي عاشقانه روبهکتاب با مرگ

 شب، انواعي قائل است؛ شاهمراديان، براي عشق در هزارويک

اند و با شنيدن يا خواندن وصفي از ديگري، عاشق و دلباخته عشق توصيفي، عاشق و معشوق هرگز يكديگر را نديده  -1

 (.2/1543: 1397پور، )ر.ک. مرعشيالنفوس شوند؛ نظير حكايت اردشير و حياتمي
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نظير حكايت فرزندان ايوب شود؛ عشق به کنيز پادشاه، فردي از مردم عادي جامعه، عاشق کنيزي از کنيزان پادشاه مي  -2

 (. 1/242: 1397پور، )ر.ک. مرعشيبازرگان 

: 1397پور، )ر.ک. مرعشيکمام اش وردالاالوجود و محبوبهرتبگان نسبت به يكديگر؛ نظير حكايت انسعشق هم  -3

1/908.) 

ني و تودرتو و حاوي هايي از اين نوع بسيار طولاعشق انسان به پري، عموماً عشق يک مرد به يک پري است. داستان  -4

 (.2/1117: 1397پور، )ر.ک. مرعشيشاه و شمسه مضامين و حوادث عجيب و دورازذهن است؛ نظير حكايت جان

: 1397پور، )ر.ک. مرعشيدي مجرد نسبت به زني شوهردار است؛ نظير حكايت دوازدهم هاي ممنوع، عشق مرعشق  -5

2/1290 .) 

 سوزندمي فراق درد از و انددور مانده هم که از غمگيني هستند معشوق و عاشق ها،هاي کهن عربي، شخصيتعشق  -6

 (.2/1450: 1397ر، پو)ر.ک. مرعشيمعمرقيسي بننالند؛ نظير حكايت عبداللهمي جدايي درد از و

: 1397 پور،)ر.ک. مرعشيالدين وزير وزير و برادرش شمسعشق کنيز به صاحبش يا بالعكس؛ نظير حكايت نورالدين   -7

 (.  77-84: 1393( و )ر.ک. شاهمراديان و همكاران، 1/123

است. عاشقان به دليل  ير شدهعشق ناکام يا فداکاري تصو ي برايعنوان پيامدشب مرگ بههزارويک ۀهاي عاشقاندر داستان

أکيد بر شدت عشق، نوعي ها، علاوه بر ت. اين مرگسپارنداز شدت اندوه و عشق جان ميدوري، خيانت يا موانع اجتماعي، 

 (.1/970: 1397پور، )ر.ک. مرعشي هايي از عشققصهنظير حكايت  ؛افزايندها ميرا به داستان همراه با ناکامي زيباييِ

 شبمرگ در حکایات هزارویک عللبندی طبقه -2-8

 های طبیعی و ناخواستهمرگ -2-8-1

 رد:توان آن را به چند دسته تقسيم کدهد و ميمي ويبدون دخالت ارادي انسان ر، اين مرگ

 مرگ به سبب پیری، کهولت سن و بیماری -2-8-2

شوند که مرگ هايي کهنسال يا بيمار ديده ميها شخصيتداستانشود. در نمي مطرح روايت عطف ۀعنوان نقطبهاين مرگ، 

 (.1/882: 1397پور، )ر.ک. مرعشيناپذير است ها امري طبيعي و اجتنابآن

 در آب خفگیشدن یا مرگ در اثر غرق - 2-8-3

ناشي از سفرهاي دريايي، سقوط تصادفي در  و عموماًشب هاي هزارويکهاي پرتكرار در داستانشدن يكي از مرگغرق

پور، )ر.ک. مرعشي است اي از سرنوشت محتوم. در اين حكايات، آب گاه عنصر تطهير و گاه نشانهاستيا مجازات آب 

1397 :2/1613.) 

 جانوران ۀگ به دلیل آسیب و حملمر -2-8-4

 (.2/1214: 1397پور، )ر.ک. مرعشي ها استداستان در مرگ دلايل از يكي اياسطوره وحشي، فراطبيعي و حيوانات لۀحم

 مرگ بر اثر گیرکردن شیء در گلو -2-8-5

ۀ دهندو نشان استو در مذمت حرص و آز به تصوير کشيده شدهبا لحن طنزآميز اي افسانه -تمثيلياين مرگ در داستاني 

 (.2/1942: 1397پور، اصلي است )ر.ک. مرعشي شخصيت کاريانگاري و طمعسهل ناداني،

 مرگ به دلیل حماقت -2-8-6

و مورد نكوهش است )ر.ک.  شدهپندآموز روايت  يدر قالب داستان احتياطيهاي عجولانه يا بيگيري، تصميمين مرگا در

 (.1/544: 1397پور، مرعشي
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 اقدام به خودکشی -2-8-7

ها در شخصيت مواردي وجود دارد کهاما  ،شودهاي شرقي ناپسند شمرده ميخودکشي در بسياري از فرهنگ ،هرچند

 (.2/1274: 1397پور، )ر.ک. مرعشي زنندبا شكست يا بدنامي دست به خودکشي مي مواجهه

 خوردن تصادفی زهر -2-8-8

 بود، جان باختنداست. بازرگان و ميهمانانش با خوردن شيري که سهواً آلوده به سم مار بيان شدهروايت يک در  مرگاين 

 .(2/1312: 1397پور، )ر.ک. مرعشي

 یل اندوه ناشی از عشقدل مرگ به -2-8-9

ها بسياري از داستان و به ايران است ۀيكي از مضامين مهم در ادبيات عام ،عشقناشي از مرگ به دليل عشق زياد يا اندوه 

ساز و ، عشق نيرويي سرنوشتي غنايي و عاشقانهها. در اين نوع روايتاستيا مكتوب فارسي راه يافته و اشعار شفاهي

 (.1/713: 1397پور، )ر.ک. مرعشي شودمنجر اي بزرگ يا مصيببتي همگانيتواند به فاجعهمي است کهويرانگر حال درعين

 قتل و کشتار  -2-9

ر يا اجراي عدالت است. انواع قتل در اين مجموعه شامل موارد زي نزاع، دشمنيشب، قتل يكي از ابزارهاي در هزارويک

 :است

 

 نت، باور و سقتل به دلیل محکومیت -2-9-1

اي دارد ها جايگاه ويژهدر داستان و مردم عادي قضات ، شاهزادگان، درباريان،ها به دستور پادشاهانشخصيتو قتل اعدام 

نظر  اي را بايد درهمچنين نقش سنت، باور، آيين و تعصبات قومي و منطقه .حفظ نظم اجتماعي جهت راهكاري است،و 

 (.1/190: 1397پور، گرفت )ر.ک. مرعشي

 قتل در میدان جنگ -2-9-2

هاي در نبرد ميان قهرمانان و دشمنانشان، مرگ در ميدان جنگ امري رايج است. برخي از اين نبردها بازتابي از ارزش

 (.1/379: 1397پور، د )ر.ک. مرعشيهستن اي و دينيات اسطورهافتخار ،پهلواني

 سبب خشونت قتل به -2-9-3

ها شوند. اين قتلدليل و از روي خشم ميهايي بيرحم مرتكب قتلتندخو و بي هاي، شخصيتي اين کتابهادر داستان

 (.2/1248: 1397پور، شود )ر.ک. مرعشياي هاي پيچيده و زنجيرهمنجر به انتقام تواندمي

 تل به دلایل سیاسی یا با فریب و توطئهق -4 -9-2

. حيله و نيرنگ در اين ددهمي ويتخت رتاج و يدن به آوردن قدرت يا رسدستها با هدف حذف رقبا، بهاز قتل عضيب

 برّنده است شمشيري و قوي سلاحي هاها قوي است. »نيرنگ. انگيزۀ انتقام در اين داستانکندها نقشي اساسي ايفا ميداستان

 او امنيت و آرامش يا و کند تهديد او را ايگونهبه و شود ظاهر کنندهنيرنگ لمقاب که در نيرويي و قدرت هر با رويارويي در

. مانندنمي نصيببي خود جنسانتدبير هم اين از هم زنان خود و نيست مردان مقابل در تنها ها،نيرنگ اين پس زند؛ هم را بر

 و خليفه شاه، با حتي هاخواسته تأمين و خويش موفقيت حفظ براي برخوردارند که جسارت و قدرت مايه اين از فريبگران

 حتي و پدر و شوهر دانند،خود مي حق آنچه گرفتنبازپس براي يا دهند نشان خودي و شوند روياروي ت نيزدول مأموران

کساني که (. کشتن و قتل رقباي احساسي، حكومتي يا 25: 1389نگذارند« )خراساني و همكاران،  امان در را خويش خواهر

 (.500و  205/ 1: 1397پور، ات نمود دارد )ر.ک. مرعشيممكن است به هر شكل ممكن ايجاد خطر و زحمت کنند، در حكاي
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 قتل برای نجات  -2-9-5

از  نوعيها توجيه اخلاقي دارند و . اين نوع قتلشودانجام ميعنوان راهي براي نجات جان خود يا ديگران قتل بهگاه، 

 (. 1/661: 1397پور، )ر.ک. مرعشي شوندمي تلقيقهرمانانه يا ضروري اعمال 

 قتل مسافران و بازرگانان -2-9-6

در  بيشترها کشند. اين قتلشان ميو دارايي مسافران و تاجران را براي سرقت ثروت ،افراد شرور و ، راهزنانحكايات در

 (.1/89: 1397پور، )ر.ک. مرعشي افتددريايي اتفاق ميزميني و بستر روايات مربوط به سفرهاي 

 های مذهبیقتل -2-9-7

 و باورهاي انگيزه ها،داستان اين در. دهدمي روي کيشانغيرهم مجازات عنوانبه يا ديني اختلافات ۀها در نتيجقتلعضي از ب

 (.2/1906: 1397پور، دارد )ر.ک. مرعشي گناهانخشونت و قتل، مخصوصاً قتل بي توجيه در اساسي نقشي مذهبي

 قتل برای تصاحب زنان -2-9-8

قتل با از زنند. اين نوع دارند، دست به قتل شوهر يا رقيب خود مي شي به زني که دوستها براي دستياب، شخصيتگاه

 (.2/1970: 1397پور، رعشي)ر.ک. م هاي عاشقانه يا شهواني همراه استانگيزه

 گیریتیجهن -3

يک واقعيت  عنواندهد که مرگ در اين اثر بهنشان مي شب،هزارويک مفهوم مرگ در حكايات واکاويحاضر با  پژوهش

، نمايش پيشبرد داستان جهتنمادين  و رواييمنشوري  و ساختاري جهت رهايي و تعالي، و محتوم، پذيرفته شده زيستي

 است.  ايجاد تعليقو  قدرت، اجراي عدالت

آييني ، مرگ فراطبيعي، مرگ عاشقانه و مرگ و اَشكال گوناگون آن هاي گوناگوني از جمله مرگ طبيعي، قتلمرگ در قالب

 ۀدهندبازنمايي مرگ نشان اي جوامع شرقي است. اين تنوع درشود و بازتابي از باورهاي اجتماعي، مذهبي و اسطورهظاهر مي

 .استاي است که از ديرباز ذهن بشر را به خود مشغول کردهبه پديده نسبت نگرش پيچيده و چندوجهي انسان

ها را پيش داستان است که محرک يست. مرگ نيرويا هاار روايي داستانمرگ، نقش آن در ساخت ۀهاي برجستيكي از جنبه

 کند. انديشي و استفاده از هوش و تدبير ميچاره ها را وادار بهبرد و شخصيتمي

گريزند. گروهي آن هاي اصلي و فرعي نسبت به مرگ، متنوع و متفاوت است؛ گروهي با ترفند از آن ميواکنش شخصيت

به  شوند و گروهي ديگر با آغوش بازپذيرند. گروهي از شدت اندوه يا نياز، تسليم مرگ مينوشتي محتوم ميعنوان سررا به

 ؛اندازدپردازي مداوم، مرگ خود را به تعويق ميبا روايتکه شهرزاد دانند. روند و آن را انتخابي آگاهانه مياستقبال مرگ مي

مشتاق و همراه با حكايات تنها خواننده را کند. اين تعليق نهها تبديل ميداستانزش و پردااين چرخه را به ابزاري براي استمرار 

 گذارد. را به نمايش ميها و اميدهاي انسان در مواجهه با فناپذيري ترسبا زبان روايت، کند، بلكه مي

برقراري نظم  جهتان سلاحي عنو. پادشاهان و حاکمان از مرگ بهاستاجراي عدالت  يا نماييي براي قدرتراهكارمرگ 

از ساختار سياسي و  اينشانهابزار قدرت،  در مفهوممرگ  .کنندکاران استفاده ميخيانتاعدام مجازات گناهكاران و  ،اجتماعي

 .ندهست برخوردار و بلامنازع مطلق نيروييحاکمان از  ،اجتماعي جوامع شرقي است که در آن

ناپذير ، مرگ امري تقديري و اجتناباز يک طرفاست.  سرنوشت پيوند خورده و تقديربراين، مرگ با مفاهيمي مانند افزون

سرنوشت خود را تغيير دهند و از آن بگريزند.  ،کنندها با استفاده از هوش و تدبير تلاش ميشخصيتف ديگر است و از طر

ها با پذيرش داند. گاه شخصيتنسان مؤثر مياين نگرش متأثر از باورهاي فلسفي و عرفاني است که قضا و قدر را در زندگي ا

کنند. ايستند و بر آن غلبه ميگاه با تكيه بر خرد و تدبير در برابر تقدير مي شوند وتسليم آن مي ،سرنوشتي محتوم مثابهمرگ به
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ند با اراده و تدبير تواتقديري تغييرناپذير است يا انسان مي ،کند؛ آيا مرگمطرح مي را عميقو اين دوگانگي پرسشي فلسفي 

د که مرگ، چه پذيرفته شود و چه انكار گردد، دهدهد، اما نشان مينميبه اين پرسش قطعي  يبر آن چيره شود؟ کتاب پاسخ

هاي ظالم، آزمند يا مرگ شخصيت هاي اخلاقي و تربيتي است.ناپذير از تجربۀ انساني و ابزاري براي انتقال پيامبخشي جدايي

دهد و را نشان مي آموز همراه است، عواقب اعمال نادرست و اجراي عدالتاغلب با پاياني تلخ و عبرت کار، کهخيانت

  .داردمخاطب را به انديشه دربارۀ اخلاق انساني و حكمت نهفته در نظام هستي وامي

بزاري براي بازنمايي عشق، ا ، تبديل بهمفهومي چندلايه با، بلكه است تنها سرنوشتي گريزناپذيرنه ،توان گفت که مرگمي

گوناگون، تصويري  هايو جنبه هاشكلگيري از مرگ در با بهره شبهزارويک. شودميتقدير و عدالت جريان زندگي، قدرت، 

يک عنصر روايي  گرفتن از آن در جهتو با کمک دهدبا فناپذيري ارائه مي روياروييدر  هاانسان واکنش و رفتارعميق از 

 .ري درگير شودتدهد تا با مفاهيم عميقبه مخاطب اين فرصت را مي وبرد هاي خود را پيش ميستانقدرتمند، دا

مادي، ماورايي، فلسفي و  ،هاي رواييساحتدر هاي آن مايهبن و گيري استادانه از مرگ، با بهرهشبروايتگران هزارويک

در  را يباورهاي انسان، سنت، نحوۀ نگرش و ترس، اميداز  ينمايآينۀ تمام و اندکردههايي جذاب خلق حكايت عاشقانه،

 ۀ، اما آفريننداست ويرانگر زندگي ؛آفرينندههم و است . مرگ در اين اثر، هم ويرانگر دهندنشان ميي مواجهه با فناپذير

 از ضروري زئيهايش، جشكل همۀ ، دردهد که مرگرسد و نشان مي. اين تناقض ظاهري، در نهايت به هماهنگي ميداستان

 دهد.مي دست از را خود معناي زندگي آن، بدون و است هستي چرخۀ
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هاي مايهترين دروننقد و تحليل روايت در اصلي. (1401حصار، جواد )قزلمهربان ؛زاده، محمدبديعشاه ؛نيا، افسانهافروغي. 4

  .21-8(، 43) 12 .ن و ادبيات غناييمطالعات زبا .شبهزارويک

(، 35) 17 .ارتباطات -مطالعات فرهنگ .شناسي قسمت در زبان و فرهنگ مردم ايرانگفتمان. (1395عطاران، آتنا ) ؛قدم، رضاپيش. 5

149-129. 

 .38-43، 36 .ينهآد .ترجمه مهوش قويمي .يراي بگو يا بميا قصه شب،تحليل ساختاري هزارويک. (1368)تزوتان ، تودورف. 6

 اختران. : تهران .طاهايي عاطفه ترجمۀ .ادبيات نظريۀ .(1385تزوتان ) تودوروف،. 7

  تهران: مرکز. .شبعشق و شعبده، پژوهشي در هزارويک .(1379ثميني، نغمه ). 8

(،  52) .ادبيپژوهي فصلنامۀ متن .شبهزارويکهايدلايل پيكرگرداني در داستان. (1391پيربازاري، سارا )پورشعبان ؛حسيني، مريم. 9

64-37 . 

نشريۀ ادب و زبان دانشكدۀ  .شبهاي هزارويکبررسي وجوه روايتي در روايت. (1389صرفي، محمدرضا ) ؛حسيني، نجمه. 10
 .114-87(، 27) 24 .ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 و نظم شناسيسبک ماهنامۀ .قصه( در نهفته ايراني)ايدئولوژي عاميانۀ هايقصه يانتقاد شناسيسبک. (1398خراساني، محبوبه ). 11

 . 61-41، (46) 12 .فارسي نثر
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فصلنامۀ  .شبهاي هزارويکحيله زنان در قصه تحليل ساختاري مكر و. (1389ذنوبي، طيبه ) ؛مزداپور، کتايون ؛خراساني، محبوبه. 12

 .29-9(، 30و29) 7 .هاي ادبيپژوهش

 .  66-45(، 6) .هاي ادبيفصلنامۀ پژوهش .شبشناسي هزارويکيخت. ر(1383خراساني، محبوبه ). 13

بلاگردان در  يييابي عناصر جادويشهو رواکاوي . (1401عزيزآبادي، مهرداد )چترايي ؛ابراهيمي، قربانعلي ؛خليفه، مهدي. 14

 .16-1(، 72) 15 .يفارسشناسي نظم و نثر سبکماهنامۀ  .شبکهزاروي هايداستان

 هاي زبان و ادبيات فارسيهفتمين همايش پژوهش .شبسياست و حكومت در هزارويک. (1392سالاري، قاسم؛ دانشور، زينب ). 15
 .بندرعباس. ايران .دانشگاه هرمزگان

 .37-46، 90 .هنر و مردم .شبواقعيت رواني در هزارويک. (1349ستاري، جلال ). 16

 .. تهران: توسافسون شهرزاد، پژوهشي در هزار افسان .(1368ستاري، جلال ). 17

 ۀشب بر اساس نظريهاي هزارويکنقش و کارکرد داستاني قهرمانان، شريران و ياريگران در حكايت. (1399سرمدي، زينب ). 18

 .107-85(، 5) 3 .شفاي دل ۀدوفصلنام .پراپ

شب با رويكرد نقد هاي عاشقانۀ هزارويکيابي داستانبندي و ريشهقهطب. (1393ابراهيمي، شايسته ) ؛شاهمراديان، کامران. 19

 . 86-67(، 13) 5 .نامۀ ادب فارسيکهن .ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن

دريانورد روزگارهاي دور شب و سرودۀ گويي: مطالعۀ تطبيقي سندباد بحري هزارويکدر دفاع از قصه. (1393عباسي، پيام ). 20

 .189-173(، 2) 19 .پژوهش ادبيات معاصر جهان .کلريج ساموئل تيلر

 تهران: اميرکبير. .جلد اول .تاريخ علم در ايران .(1365فرشاد، مهدي ). 21

 . 223-254، 11 .پژوهش زبان و ادبيات فارسي .سه نگاه به مرگ در ادبيات فارسي. (1387فلاح، مرتضي ). 22

-183(، 20) 6 .فصلنامۀ آيين حكمت .انديشي و معناي زندگيحقيقت مرگ، مرگ. (1393واعظي، احمد ) ؛قائمي، محمدمهدي. 23

155.  

  چشمه. :تهران .به کوشش حسن ذوالفقاري .ادبيات عاميانه ايران .(1386محجوب، محمدجعفر ). 24

 .شبهزارويک در ياجتماع و اخلاقي هايآموزه تحليل. (1397خسروي، حسين ) ؛آذر، محمدحكيم ؛رايگاني، شكوفهمحمدي. 25

 .99-81(، 28) 8 .غنايي ادبيات و زبان مطالعات فصلنامۀ

 .تهران: نيلوفر .شب: بر اساس نسخه بولاقهزارويک .(1397))مترجم( پور، محمدرضا مرعشي. 26

 تهران: ني. .حبيب سپيده ترجمۀ .اگزيستانسيال درمانيروان .(1390يالوم، اروين ). 27

 
References 

1. Ebrahimi, S. (2009). Female resourcefulness in One Thousand and One Nights. Bahar-e Adab. 2 (2), 125-

135. (In Persian) 

2. Gregor, A. S. (1982). Secrets of Talismans, Magic and Sorcery (The Supernatural World of Primitive 

Man). P. Najafiani (Trans.). Tehran: Ataei Publications. (Original work published in English) 

3. Ismailpour, A. (1998). The Myth of Symbolic Foundation. Tehran: Soroush. (In Persian) 

4. Pishghadam, R. & Attaran, A. (2016). Discourse analysis of fate in Iranian language and culture. Cultural-

Communication Studies. 17 (35), 129-149. (In Persian) 

5. Afroughi Nia, E.; Shahbadi Zadeh, M. & Mehraban Ghezel hesar, J. (2022). Narrative critique and 

analysis of the main themes in One Thousand and One Nights. Studies in Lyrical Language and Literature. 12 

(43), 8-21. (In Persian) 

6. Todorov, T. (1989). Structural analysis of One Thousand and One Nights, or tell a tale or die. M. Ghavimi 

(Trans.). Adineh. 36, 38-43. (Original work published in French) (In Persian) 

7. Todorov, T. (2006). Literary Theory.(A. Taheri (Trans.). Tehran: Akhtaran. (In Persian) 

8. Samini, N. (2000). Love and Sorcery: A Study of One Thousand and One Nights. Tehran: Markaz. (In 

Persian) 



 94-113/  1404 تابستان، پنجپنجاه و ، شمارة پانزدهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنایي، سال  -فصلنامة علمي /113

 

 

9. Hosseini, N.; Sarfi, M. R. (2010). Narrative aspects in the stories of One Thousand and One Nights. 

Journal of Literature and Language, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of 

Kerman. 24 (27), 87-114. (In Persian) 

10. Hosseini, M. & Pourshaban, S. (2012). Reasons for metamorphosis in the stories of One Thousand and 

One Nights. Literary Text Research Quarterly. 52, 37-64. (In Persian) 

11. Khorasani, M. (2004). Morphology of One Thousand and One Nights. Literary Research Quarterly. 6, 

45-66. (In Persian) 

12. Khorasani, M.; Mazdapour, K. & Zanoubi, T. (2010). Structural analysis of women's tricks and wiles in 

One Thousand and One Nights. Literary Research Quarterly. 7 (29-30), 9-29. (In Persian) 

13. Khorasani, M. (2019). Critical stylistics of Iranian folk tales (Ideology hidden in tales). Specialized 

Quarterly of Persian Poetry and Prose Stylistics (Bahar-e Adab). 12 (46), 41-61. (In Persian) 

14. Khalifeh, M.; Ebrahimi, G. & Chitray Azizabadi, M. (2022). Analysis and root-finding of magical 

elements in the stories of One Thousand and One Nights. Specialized Quarterly of Persian Poetry and Prose 

Stylistics (Bahar-e Adab). 15 (72), 1-16. (In Persian) 

15. Salari, G. & Daneshvar, Z. (2013). Politics and government in One Thousand and One Nights. 7th 

Conference on Persian Language and Literature Research, Hormozgan University. Bandarabas. Iran. (In 

Persian) 

16. Sarmadi, Z. (2020). The role and narrative function of heroes, villains and helpers in the tales of One 

Thousand and One Nights based on Propp's theory. Shafaye Del Biannual. 3 (5), 85-107. (In Persian) 

17. Sattari, J. (1970). Psychological reality in One Thousand and One Nights. Art and People. 90, 37-46. 

(In Persian) 

18. Sattari, J. (1989). The Enchantment of Scheherazade: A Study of One Thousand and One Nights. Tehran: 

Toos. (In Persian) 

19. Shahmoradian, K. & Ebrahimi, S. (2014). Classification and root-finding of love stories in One 

Thousand and One Nights with the approach of Lucien Goldmann's genetic structuralist criticism. Kohan-

Nameh-ye Adab-e Farsi. 5 (13), 67-86. (In Persian) 

20. Abbasi, P. (2014). In defense of storytelling: A comparative study of Sinbad the Sailor from One 

Thousand and One Nights and The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. Research in 

Contemporary World Literature. 19 (2), 173-189. (In Persian) 

21. Farshad, M. (1986). History of Science in Iran. Vol. 1. Tehran: Amir Kabir. (In Persian) 

22. Fallah, M. (2008). Three perspectives on death in Persian literature. Research in Persian Language and 

Literature. 11, 223-254. (In Persian) 

23. Ghaemi, M. M. & Vaezi, A. (2014). The truth of death, death-thought and the meaning of life. Quarterly 

Journal of Wisdom. 6 (20), 155-183. (In Persian) 

24. Mahjoub, M. J. (2007). Iranian Folk Literature. H. Zolfaghari (Ed). Tehran: Cheshmeh. (In Persian) 

25. Mohammadi Raygani, S.; Hakim Aazar, M. & Khosravi, H. (2018). Analysis of moral and social 

teachings in One Thousand and One Nights. Specialized Quarterly of Lyrical Language and Literature Studies. 

8 (28), 81-99. (In Persian) 

26. Marashi Pour, M. R. (2018). One Thousand and One Nights: Based on the Bulaq Version. Tehran: 

Niloufar. (In Persian) 

27. Yalom, I. (2011). Existential Psychotherapy. S. Habib (Trans.). Tehran: Niloufar. (Original work 

published in English) (In Persian) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


